
جمعه ۲۸ آبان، جشــنواره کارتون پویش حرف 
و گفت در محل گالری زمســتان خانه هنرمندان 
ایران برگزار می شــود. پویش «حــرف و گفت» 
که با ســفارش صنــدوق جمعیــت ملل متحد 
و همــکاری وزارت بهداشــت از یکــم تا هفتم 
آذر برگزار می شــود، با تأکید بر یادگیری مهارت 
گفت وگــو در خانواده، در تلاش اســت در مهار 
خشونت خانگی گام بردارد. این جشنواره با این 
نگاه که ســلامت یک محصول اجتماعی است، 
در تلاش است جامعه را با گفت وگو محوری به سمت مهار خشونت و حل بحران 
پیش از وقوع آن هدایت کند. در این جشــنواره هفت روزه، هر روز یک پیام از سوی 
پویش به مخاطبان ارائه می شود و بر اساس این پیام راهکارهای پیشنهادی نیز به 
مخاطبان ارائه خواهد شــد. یکی از شاخه های این پویش جشنواره کارتون پویش 
حرف و گفت است. در این جشنواره تا پایان روز ۲۴ آبان، کارتونیست ها آثار خود را 
با موضوع مهارت گفت وگو به جای خشونت در خانواده به دبیرخانه این جشنواره 
ارســال کردند. دبیر این جشــنواره کارتون جمال رحمتی است و در کنار او فیروزه 
مظفری و اردشیر رستمی به داوری آثار ارسال شده خواهند پرداخت. بنا بر گزارش 
ارائه شده از سوی دبیرخانه این جشنواره، نزدیک به ۳۰۰ اثر برای این پویش ارسال 
شــده اســت و داوران در میان این آثار به انتخاب آثار برگزیده پرداختند. این آثار از 
روز جمعــه ۲۸ آبان تا هفتــم آذر، در گالری خانه هنرمندان به نمایش گذاشــته 
خواهند شد و علاقه مندان می توانند از روز جمعه ساعت ۱۷ با حضور در افتتاحیه 
این نمایشــگاه برای دیدن آثار برگزیده به گالری زمستان خانه هنرمندان به نشانی 

خیابان موسوی شمالی، بوستان هنر، خانه هنرمندان ایران مراجعه کنند.
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اتفاق

افتتاحیه جشنواره کارتون پویش
 حرف و گفت جمعه برگزار مى شود

زیر آسمان جهان

اکثــر خبرگزاری ها از لباس جدید دیکتاتور کره شــمالی پس از ۳۵ روز خبر 
داده اند . در واقع او در شــمایل جدید خود، خواسته شــبیه هیتلر رهبر آلمان 
نــازی به نظر برســد . به گــزارش خبرآنلاین، رســانه های کره شــمالی بامداد 
سه شــنبه (به وقت ایران) گزارش دادند کیم از شــهر «سامجیون» در شمال 
غربی این کشور نزدیک مرز با چین بازدید کرده است. درحالی که غیبت طولانی 
رهبر کره شــمالی، خبرها درباره بیماری او را تشــدید کرده بود، بعد از ۳۵ روز 
در انظار عمومی ظاهر شــد. به گزارش خبرگــزاری یونهاب، او در حال بازدید 
از پــروژه جنجالی اش بوده اســت. یکی از رســانه ها او را چنین توصیف کرد: 
«رهبر کره شــمالی با کت چرم به سبک رایش سوم از شهر جدید «آرمان شهر 
سوسیالیســتی» بازدید کرد». دیگری این طور نوشــت: «کیم جونگ اون، رهبر 
کره شــمالی، بعد از یک ماه غیبت، باز هم خودی نشــان داد؛ این بار با یک کت 
چــرم جنجالی! کتی که از نظر رنگ، مدل، جنس و شــکل به طور کامل با کت 
چرمی مشــهور «آدولف هیتلر»، رهبر نازی های آلمان شباهت دارد». دیگری 
از «ژســت «نازی وار» رهبر کره شمالی و حرکت هیتلر درونش نوشت. هرچند 
جزئیات زیادی از این دیدار و پروژه مطرح نشده است، اما او از ۱۱ اکتبر تاکنون 

دیده نشده بود و این طولانی ترین غیبتش از ۲۰۱۴ بوده است.

هر روز دیکتاتورتر

تماشاگر 8

بعضی شــهرها، هویت مستقلی از نام کشوری 
کــه در آن قــرار دارنــد، پیــدا می کنند. انــگار که 
خصوصیات یا خویی مجزا دارند. وقتی می خواهی 
بگویی فلان کشــور بوده ام، ناخــودآگاه به جای نام 

آن کشــور، نام آن شهر را می بری. در میان 
کولی به دوشی های این سال ها و طی طریق 
زمین و مرزها، برای من ســه شــهر چنین 

هویتی را دارند، تهران، برلین و نجف.
خب تهــران که محــل شــروع و گذر 
تمــام این ســالیانم بــوده و ابتــدا خانه و 
حالا اتراقگاه میان ســفرهایم اســت. فرق 
خانه و اتراقگاه یا ســکونتگاه در این است 
که خانه، منزل اســت و محل ســکون اما 
بــه مجرب اولین بار کــه از آن دل می بری 
و کولــه می بنــدی و مــی روی، حتــی اگر 

به آن خانه پیشــین بازگردی، دیگــر آنجا خانه ات 
نیست و بدل می شــود به اتراقگاه. این را آدرنو در 
بســط معنای هجرت گفته بود، شــاید چون خود 
به خوبی می دانســت هجرت چه معنای عمیقی را 
در ذهــن مهاجر رقم می زند. تهران برای من چنین 
تغییــر معنایی را رقم زده اســت. بــه همین دلیل 
نیــز، تهرانی که در آن بزرگ شــده ام، با تهرانی که 
پس از اولیــن هجرت به آن «آمــدم» تفاوت های 
بســیاری برای ذهــن هجرت کرده ام داشــت. روی 

کلمــه «آمــدم» تأکیــد دارم که نگویم بــه تهران 
«برگشــتم». برگشــتن معنای رجعت و باز گشــتن 
بــه چیــزی را دارد؛ در حالی که آمــدن من از غرب 
به تهران، هیچ بازگشــتی نداشــت، من به چیزی یا 
نقطه ای بازنگشــتم، تهران دیگــر تنها نقطه ای در 
مســیر هجرتم بود و هست. پس برنگشتم بلکه در 
مســیر مهاجرت باز به تهرانی جدید در جغرافیای 
ذهنم آمدم. به همین دلیل نیز دیگر می توانم نه از 
درون خاطرات گذشــته بودن در تهران که به عنوان 

یک آدمِ بیرون از آن با تهران مواجه شوم. نمی توان 
گفت ایران تهران است و تهران ایران. تهران شهری  

است که هویتی مجزای ایران دارد.
اما برلین، شــهر عجیبی  بــود. آلمان نبود انگار. 
مناســبات شــهری و اتفاقاتش پیشــروتر از محیط 
ســفید زده آلمانی بود. شــاید دلیــل آن مرکزیتش 
در حرکت های اجتماعی و سیاســی بود و پیشــینه 
تاریخی اش در فلســفه یا هنر اکسپرسیونیســتی و 
قس علیهــذا. برلین دریچه ورود من به شــناخت 

جهان غرب بــود. بعدها که به واســطه اقامتم به 
شهرهای دیگر اروپایی رفتم، متوجه اهمیت بیشتر 
برلین شدم. زنده بودن فضای اجتماعی و فرهنگی 
در برلین قابل مقایسه با حتی پاریسی که تنها ماکتی 
از آن باقی مانده هم نیســت. تناقضات، ســؤال ها، 
فلسفیدن ها، تجربه کردن ها و...، در برلین و به دلیل 
محیطــی که به آن وارد شــدم، ســبب تغییرات و 
رخدادهای فراوانــی در جهان بینی آینده زندگی ام 
بود. برلین ســکوی شــناخت بود برایم. شناخت از 
خود تا جهــان پیرامون. فراز و نشــیبی که 
اســتنتاج حضورش در آن دیار، کوله بستن 
و هجــرت به نجــف بود. در اصــل من از 
برلین بدون آنکه بدانم عازم نجف شــدم، 
هنگامی که بار بســتم. نجــف توصیفش 
برایم سخت است اما گویی پس از سال ها 
دائم الهجرتی در آنجا توانستم دمی نفس 
راحت کنم. پیشــینه زندگی ام را مرور کنم 
و در مســیر پیش رویم کنکاش کنم؛ گویی 
که ریشــه کنی در خاکش. تهــران و برلین 
و نجــف، در عین بی ربطی شــان برای من 
متصل انــد و بخشــی از مســیری کــه هرچه جلو 
می رود، متفاوت تر می شــود. اگر برلین نبود، نجف 
هم رخ نمی داد برایم، شــاید. این ســه شهر، نقش 
مهمی در سفرنامه ام دارند، البته که شهرهای دیگر 
پیموده شــده هم نقش مهم داشته اند، مثل ایروان 
یا قونیه یا هرجای دیگر اما این ســه شــهر، شــاید 
به دلیل اتراق های طولانی و بیشــتر زیستن در متن 

حال و هوایشان، اثراتش عمیق تر بوده است.
درباره این اتصال بیشتر باید بگویم.

شهرهایى که کشورند

خبر

هم زمان با آغاز هفته کتاب امسال، شهر کتاب 
مرکزی، باشــگاه کتابخوانی خود را بر بستر شبکه 

اجتماعی به خوان افتتاح می  کند.
به خوان یک بســتر (پلت فرم) فعالیت کاربران 
اســت و به خودی خود محتوایــی تولید نمی کند؛ 
بلکه با ورود و دسته بندی اطلاعات کامل بیش از 
یک میلیون کتاب چاپ شده در ایران، کار خوانندگان 
و علاقه مندان کتاب ها را بســیار ساده کرده است. 
هر کاربری به سادگی می تواند در به خوان ثبت نام 
کند، به اطلاعات کتاب ها دسترسی داشته باشد و 

درباره آنها یادداشت (Review) بنویسد.
دوستانه تر از نمونه های خارجی

احتمــالا تعدادی از علاقه مندان کتاب در ایران 
با بســترهای مشــابه به خوان آشــنایی دارند که 
مشــهورترین آن ســایت گودریدز اســت. با اینکه 
گودریدز تجربه نســبتا موفقی در ســطح جهانی 
اســت و تعدادی از کاربران ایرانی هم بر این بستر 
مشــغول فعالیت بوده و هســتند  اما هیچ گاه در 
میان مخاطبان ایرانی رواج در خور و شایســته ای 
پیــدا نکــرد. از دلایــل این عــدم اقبال می شــود 
بــه رابــط کاربری نامناســب برای زبان فارســی، 
تعــداد کــم کتاب هــای فارســی زبان، جایگزینی 
شبکه های اجتماعی مثل اینستاگرام برای فعالیت 

علاقه مندان کتاب و عدم دسترســی به این سایت 
از ســوی بعضــی از ســرویس دهندگان اینترنت 
داخل کشــور اشــاره کرد. به خوان با رابط کاربری 
هماهنگ با زبان فارسی و گردآوری اطلاعات بیش 
از یک میلیون کتاب و صدها نویســنده و مترجم و 
ناشــر، بخش قابل توجهی از این مشکلات را حل 

کرده است.
مهــدی فیــروزان، مدیرعامل شــهر کتاب و از 
مؤسســین به خوان در توضیح فلسفه شکل گیری 
ایــن پلت فرم می گویــد: «بخــش قابل توجهی از 
زندگی امروزمان بــه تکنولوژی های نوین ارتباطی 
و از ســویی دنیای مدرن متصل و وابسته شده، تا 
پیش از شــیوع کرونا هم به این عرصه قدم نهاده 
بودیم اما ضرورت رعایت  پروتکل های بهداشــتی 
و توصیه های متخصصان سرعت بیشتری به طی 

این مسیر بخشید».
فیروزان راه اندازی ســایت «به خــوان» را یکی 
از ضرورت هــای شــرایط زندگی فعلــی می داند 
و در توضیح بیشــتر دربــاره آن می افزاید: «امکان 
عضویت در این شبکه بسیار ساده است؛ شرایطی 
در نظر گرفته  شــده تــا هر نویســنده و مترجمی 
صفحه ای خاص خودش را در این شــبکه داشته 
باشــد. از این طریق نه تنها فضــای گفت وگو میان 

اهالی کتاب و مردم فراهم می شــود بلکه شاهد 
انتشار، معرفی و نقد آثار هم از این طریق خواهیم 

بود».
قفسه های هوشمند در فروشگاه های کتاب

از هفتــه کتــاب ۱۴۰۰ بــه بعــد، مراجعان و 
مشتریان شعبه مرکزی شهرکتاب شاهد قفسه ای 
به نام به خــوان خواهند بود که در آن کتاب ها،  بر 
اساس نقد و نظرات واقعی خوانندگان طبقه بندی 

شده اند.
 به عبارتی پیش از انتخاب هر کتاب، مراجعان 
می توانند با دیــدن امتیاز دیگــر خوانندگان آن و 
یادداشــت ها و نظراتی که در وب ســایت به خوان 
روی هر کتاب نوشــته شــده، انتخــاب دقیق تری 
داشته باشــند. این قفسه نه به پرفروش های بازار 
کتــاب اختصــاص دارد و نــه به تازه هــا  بلکه بر 
اساس توجهی که خوانندگان واقعی هر کتاب به 
آن دارند، فارغ از مثبت یــا منفی بودن، اطلاعات 
ارزشــمندی را در  اختیــار خواننــدگان کتاب قرار 
می دهد تا بهتــر بتوانند برای خریــدن و خواندن 
آن تصمیم بگیرند. همین هدف اســت که باشگاه 
کتابخوانی شهرکتاب در شبکه اجتماعی به خوان 
دنبــال می کند؛ کمک به کشــف کتاب های خوب 

برای خواندن.

بهتر انتخاب کن، بهتر بخوان

 رضا صدیق

حق بان

خبرنــگاری محلــی به نام ســینا قلنــدری به 
دلیل انتشــار خبر یک قتل خانوادگی به اتهام نشر 
اکاذیب به قصد تشــویش اذهان عمومی و انتشار 
تصاویر خصوصی، توسط دادگاه کیفری شهرستان 
کوهدشــت به ۱۳ ماه و ۱۶ روز حبس و دو ســال 
محرومیت از شــغل روزنامه نگاری محکوم شــده 
اســت. ماجرا از این قرار اســت که هشتم شهریور 
امسال دختر جوان  ۱۶ساله ای، اهل و ساکن بخش 
سوری استان لرستان با انگیزه ناموسی توسط یکی 
از اعضــای خانــواده خود به قتل رســید. به گفته 
انتظامی رومشکان   ســرهنگ مهدوی کیا، فرمانده 
جسد دختر نوجوان رومشــکانی که در  ۱۶ سالگی 
با پســرعمه خود ازدواج کرده بود، در یک باغ پیدا 
شد. همســر وی به عنوان متهم دســتگیر شده و 
اینکه این دختر ۱۶ ســاله توسط همسرش به قتل 

رسیده یا خودکشی کرده، در دست بررسی است.
جهت بررســی در بخشــی از حکم صادره که 
هنــوز قطعی نشــده عینا نقل می شــود: «مطلب 
منــدرج در کانال (صرف نظر از صحت و ســقم آن 
که یک امر قضائی می باشــد) توسط فرماندار بیان 
نشده اســت که کذب بودن انتشار خبر به فرماندار 
مشخص می گردد و این امر موجب تشویش اذهان 
عمومی و اضرار به شــکات می باشد...مســتندا به 
مــواد ۱۷ و ۱۸ قانون جرائم رایانــه ای ... متهم را 

بابت نشر اکاذیب به تحمل ۱۳ ماه و ۱۶ روز و بابت 
انتشار تصاویر خصوصی به تحمل ۱۳ ماه و ۱۶ روز 
حبــس تعزیری محکوم می نماید... و در راســتای 
ماده ۲۳ قانون مجازات اســلامی با رعایت تناسب 
بــا توجه به اینکــه اقدام متهم موجب تشــویش 
اذهان عمومی و سوء استفاده رسانه های معاند از 
مطلب منتشره در کانال ایشان شده است و موجب 
اذیت و آزار شکات شده است، حکم به محرومیت 
متهم از اشــتغال به شــغل خبرنــگاری و توقیف 
کانــال رادیوتلگرامی لرســتان به مدت دو ســال 
به عنوان مجازات تکمیلی صادر و اعلام می گردد».
جرم نشــر اکاذیب بــه قصد تشــویش اذهان 
عمومــی از جرائــم مقید اســت؛ یعنــی علاوه بر 
ارتــکاب فعل مادی، به اثبات ســوء نیت (در اینجا 
«قصد تشویش اذهان عمومی») نیازمندیم. اساسا 
هدف خبرنگار اطلاع رسانی و آگاهی بخشی است 
و اینکه هدف وی تشــویش اذهــان جامعه بوده، 
ادعایی است که نیاز به اثبات دارد و در رأی صادره 
به هیچ قرینه یا اماره ای برای اثبات امر اشاره نشده 
اســت. موضوع دیگر میزان مجازات تعیین شــده 
است. قانون گذار در ماده ۱۷ قانون جرائم رایانه ای 
برای جرم انتشار تصاویر خصوصی، مجازات ۹۱ روز 
تا دو سال حبس یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال 
تا ۴۰ میلیون ریال را در نظر گرفته است. همچنین 
در ماده ۱۸ همین قانون، برای بزه نشــر اکاذیب به 
قصد تشــویش اذهان عمومی، مجازاتی مشــابه 
تعیین شــده؛ حال پرسش این اســت در حالی که 
طبق مــاده دو قانــون «کاهش حبــس تعزیری» 
(۱۳۹۹) چنانچــه دادگاه در حکم صادره مجازات 

حبس را بیش از حداقل مقرر در قانون تعیین کند، 
باید علت آن را ذکــر کند، مگر نه موجب مجازات 
انتظامی برای قاضی خواهد بود، به چه دلیل کیفر 
حبس بیش از ۹۱ روز تعیین شــده است؟ و اساسا 
میــزان ۱۳ ماه و ۱۶ روز بر مبنای چه محاســبه ای 
صورت گرفته اســت؟ فراموش نکنیم طبق اصل 
۱۶۶ قانون اساســی، احکام دادگاه ها باید مستدل 
و مســتند به اصولی باشــد که بر اساس آن صادر 
شده اســت. نکته دیگر اینکه هنوز تکلیف پرونده 
قتل روشن نشده است، اگر در نهایت همسر مقتول 
به عنوان قاتل شــناخته شــود، مطلب بیان شــده 
«صــدق» بــوده و نه «کــذب»؛ در نتیجــه عنصر 
مادی نشــر اکاذیب محقق نشــده اســت. تعیین 
مجازات تکمیلی محرومیت از خبرنگاری به دلیل 
سوء استفاده رسانه های معاند نیز امری غیرمنطقی 
است؛ متهم تماسی با رســانه های معاند نداشته 
است. اصولا خبرنگار باید کار حرفه ای خود را بکند 
و موضوع سوء اســتفاده دیگر رسانه ها ارتباطی به 

وی ندارد. 
جالب اینکه خانه مطبوعات لرستان در بیانیه ای 
اعلام کرده که ســینا قلندری خبرنگار نیســت؛ اگر 
وی خبرنگار نیســت، چرا دو ســال از اشــتغال به 
خبرنگاری محروم شــده است  و اگر خبرنگار باشد، 
بیانیه خانه مطبوعات لرســتان خود مصداق نشر 
اکاذیب اســت. آنچــه بیش از اطلاع رســانی خبر 
قتل خانوادگی موجب هجمه رســانه های معاند 
می شــود، صدور چنین احکام شدیدی است که با 
یک جست وجوی ســاده می توان به بازتاب منفی 

آن در رسانه ها پی برد.

فعالیت رسانه ای و فلسفه مجازات

روایت

پیشرفت و رشــد در تاریخ بشر هرگز نمی تواند 
بــدون حافظــه (ذهنی یا مجســم) اتفــاق افتد. 
حافظــه، هویــت و درک فــرد از جهان را شــکل 
می دهــد و از آنجا که این توانایــی صرفا مختص 
افراد نیســت، هویت و درک گروه ها از جهان را نیز 
شــکل می دهد. حافظه جمعی منحصر به آنچه 
واقعا در گذشته اتفاق افتاده، نیست و شامل تصور 
یا تفســیر یک گروه از آنچه اتفــاق افتاده ( یا حتی 
اتفاق نیفتاده) نیز می شود. روایت های هر جامعه 
می تواند تفسیر متفاوتی از یک رویداد خاص باشد. 
ممکن اســت این روایات را به عنوان دروغ در نظر 
نگیریــم، اما آن روایات لزومــا مطابق با آنچه رخ  

داده نیستند.
 این نوع حافظه جمعی تفســیری، در حوادث 
خشــونت بار رایج هســتند. برای مثال، معمولا هر 
سوی جنگ/خشونت رویدادها را به گونه ای به یاد 
می سپارد که خودشان را محق نشان دهد (بی گناهِ 
مظلوم یا پیروز مقتــدر). البته حافظه جمعی هر 
گروهی امری ثابت نیســت، بلکه با گذشــت زمان 
تغییــر می کند؛ چرا که هویت یا چیســتی یک گروه 
هم امری پویاســت. غالبا هنگام تفسیر یک واقعه 
از ســوی مدافع یک عمل، آن که مورد خشــونت 
قرار گرفته، «دیگری» پنداشــته شــده که «انسان» 
حساب نمی شود. این مسئله در کشتارهای جمعی 
در تاریخ به وفور دیده می شــود و البته بخشــی از 
حافظــه جمعی را می توان با عنــوان تاریخ به یاد 

آورد. تاریخ بشــر مانند یک سلســله بوم نقاشــی 
اســت کــه اتفاقــات رخ داده یا تصورشــده آن را 
رنگ آمیــزی کرده اســت؛ نقش هایی بــر بوم که 
در ذهــن هر گروهی، داســتانی را متبادر می کنند. 
ایــن روایات تاریخی بخشــی از حافظه جمعی ما 
هســتند که نقش ویژه ای در تعریف «من» و «ما» 
دارند. هرچند ســاخته ها و جاماندگان از گذشــته، 
با زیبایی مسحورکننده شــان، برایمان از شــکوه یا 
پیشرفت می گویند و حیرت و تحسین برمی انگیزند، 
امــا این خشــونت بر بوم نقاشــی حافظه جمعی 
اســت که برجســته تر می نماید. کشــتار، جنگ و 
پاکســازی های قومی، نمونه هایی از خشونت های 
[عیــان] به یادمانده ما هســتند. البته تاریخ زندگی 
بشــر محدود بــه اتفاقات خشــونت بار نیســت و 
جلوه جهش های اجتماعی، هنری و علمی بشــر 
انکارنشدنی است. شاید اگر قرار بود ما مردم عادی 
بنــا بر صلاح خویش تصمیــم بگیریم که چه چیز 
را بــه حافظــه جمعی مان بســپاریم و چه چیز را 
فراموش کنیم، اتفاقاتی را به خاطر می سپردیم که 
غالبا عاری از خشونت و ازقضا شیرین و الهام بخش 
بودند، اما در عمل به نظر می رسد این اتفاق نیفتاده 
است؛ گویی که چندان منطق و تصمیم آگاهانه ما 
در آنچه بهتر اســت به یاد بســپاریم، پایدار نیست 
و عوامل دیگری را باید مدنظر داشــت. البته همه 
خشــونت ها توســط جامعه به یاد آورده نخواهد 
شــد. در واقع صرف حضور خشــونت، واقعه ای 

به حافظه ای ســپرده نمی شــود، بلکه این امر به 
عناصر اجتماعی، شــناختی و تکاملی نیز بستگی 
دارد که باعث می شود چیزی برای یک گروه خاص 
به یاد ماندنی شــود  و از قضا تفسیر خاصی از آن به 
یاد ســپرده شــود و بنا بر همین روال، چیزی دیگر 
فراموش شــده یا درباره اش ســکوت شود. یکی از 
این عوامل، هویت گروهی اســت که همان قدر که 
از حافظه جمعی جان می گیرد، در تشــکیل آن نیز 
نقــش دارد. برخی خاطرات بهتر اســت فراموش 
شــوند و برخی دیگر با آب و تاب بیشــتری در گروه 
اجتماعی بچرخد تا انســجام بیشتر ایجاد کند. در 
این راســتا، «زیروباول»  از مفهوم «نبرد خاطرات» 
می گوید کــه پرتراکم ترین جبهه ایــن نبرد، جایی 
است که هر گروه به دنبال اثبات درستی و گسترش 
تفسیر خود از گذشته است. هرچند ظاهر این نبرد، 
درباره گذشته است، اما نتیجه آن، نه فقط تفسیر ما 
از گذشــته، بلکه درک و تفسیر ما از حال و آینده را 
رقم می زند و چگونگــی درک و هویت ما را تغییر 

می دهد.
 اینکه امروز عضو کدام «ما» هســتیم، بر تفسیر 
و ادراکمان از یک واقعه اثر می گذارد و آنچه امروز 
به حافظه جمعی مان می ســپاریم، تفسیر فردای 
ما را می سازد. شــاید از شما هم پرسیده باشند که 
آیندگان درباره رفتار ایــن روزهایمان چه قضاوتی 
خواهند کرد؟ و پاسخی که از این نوشتار برآید این 

است که کدام آیندگان؟

آنچه به یاد «ما» مى ماند
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